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تولید بیش از ۳  میلیارد دلار 
ماشین آلات صنعتی در کشور

وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت گفــت:   هزارو  �
۵۰۰ تولید کننــده بــزرگ صنعتــی و دو هــزار واحد 
کوچک، ســالانه بیش از ســه میلیارد دلار تجهیزات 
و ماشــین آلات صنعتــی تولید می کننــد. به گزارش 
ایرنــا، محمد شــریعتمداری روز جمعه در حاشــیه 
هفدهمین نمایشــگاه بین المللــی صنعت در جمع 
خبرنگاران افزود: درمجموع این واحدهای صنعتی 
در کشور هم اکنون بیش از یک  میلیون تن تجهیزات 
و ماشــین آلات صنعتــی تولید می کننــد. وی یادآور 
شــد: با وجود مواد اولیه مورد نیــاز صنایع و تلاش 
متخصصان داخلی ظرفیت های خوبی برای افزایش 
تولیــد ماشــین آلات و تجهیزات صنعتی در کشــور 
فراهم شده است و دانشــگاه ها نیز می توانند در این 
زمینه به صنعتگــران و فعالان تجــاری کمک های 
تخصصــی و فنــی ارائه کنند. وزیــر صنعت، معدن 
و تجارت با اشــاره به شــرکت بیش از ۵۳۰  شرکت 
خارجی در این نمایشــگاه اظهار کرد: خوشــبختانه 
در فضای پس از برجام شــرایط مناسبی برای انجام 
مذاکــرات تجاری، فنی و صنعتــی به ویژه در صنایع 

پیچیده برای شرکت های داخلی فراهم شده است.

تردید در تولید ۱۲ میلیون لیتر 
بنزین تا پایان سال

یکی از مهم ترین بخش های فاز نخست پالایشگاه  �
ســتاره خلیج فارس واحد آیزومریزاســیون است و تا 
وقتی این واحد به تولید نرسد، نمی توان انتظار داشت 
کــه روزانه از فاز نخســت این پالایشــگاه ۱۲  میلیون 
لیتر بنزیــن تولید کرد. به گزارش فارس فاز نخســت 
پالایشگاه ستاره خلیج فارس پس از گذشت ۱۱ سال از 
زمان آغاز عملیات اجرائی، درحالی که هنوز کامل نبود 
با عنوان «آغاز تولید مســتمر بنزین» در اردیبهشت ماه 
سال جاری ازسوی  رئیس جمهوری و وزیر نفت افتتاح 
شــد. با گذشــت بیش از پنج ماه هنوز ظرفیت تولید 
بنزین در فاز نخست به ظرفیت کامل یعنی ۱۲  میلیون 
لیتر در روز نرســیده است و ظاهرا رسیدن به این رقم 
تولید تا پایان ســال زمان خواهد برد. یکی از مهم ترین 
بخش های فاز نخســت پالایشگاه ستاره خلیج فارس 
واحد آیزومریزاســیون اســت که به گفتــه «مرتضی 
امامی»، مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، قرار 
بود این واحد تا پایان مردادماه به بهره برداری برسد که 
این مهم با وجود به پایان رسیدن شهریورماه و گذشت 

بیش از یک هفته از مهر، هنوز محقق نشده است.

یادداشت

چغندرکاران آذربایجان غربی و 
سیاست ترویج، توبیخ و تحقیر 

آذربایجان غربی و به ویژه دشت های زرخیز جنوب  �
اســتان از قطب های اصلی تولید چغندرقند در کشور 
هســتند. بر اســاس آمارهای موجود، در ســال جاری 
نزدیک به ۴۰ هزار هکتار از زمین های حاصلخیز استان 
زیر کشت چغندرقند رفته اســت. این میزان از کشت 
چغنــدر در این خطــه زرخیز را باید نوعــی رکورد به 
حساب آورد و مهم تر از آن به مثابه فرصت نگریست، 
اما شــوربختانه، نه این رکورد قابل اعتنا بوده است و 
نه به آن به چشــم فرصت نگریســته می شود. شاهد 
این مدعا ســخنان اخیــر اســتاندار آذربایجان غربی 
اســت. او این بار و در این روزها و ساعت های حساس 
رفتن یا ماندنــش در منصب اســتانداری از عملکرد 
دســتگاه های اجرائی در ارتباط با مســائل مربوط به 
کشــاورزان چغندرکار انتقاد کرده است. صدالبته این 
انتقاد در راســتای حل وفصل مشــکلات همیشــگی 
کشــاورزان نبوده، بلکه در جهــت منافع کارخانجات 
چغندرقند بوده اســت. آقای اســتاندار سال گذشته، 
برخلاف تمام قوانین و ضوابط شناخته شده، کشاورزان 
را از فروش چغندر به خارج از استان منع کرده بود و 
حتی تمهیــدات لازم برای برخورد ضابطان قضائی با 
فروشــندگان چغندر به خارج از استان را فراهم کرده 
بود. گویی در تعریف آقای استاندار، چغندرقند تولیدی 
زحمتکشــان روســتایی نوعی کالای قاچاق است که 
کشــاورزان تنها مجوز فروش به کســانی را دارند که 
دستگاه های اجرائی تعیین کرده اند. به راستی مشکل 
در کجاســت، چــرا مقام های اجرائی بــه خود اجازه 
می دهند این گونه زحمات و رنج های کشــاورزان را بر 
بــاد دهند و کوچک ترین وقعی هم به خواســت های 
آنان ننهند؟ مشکل در کجاست و از کجا باید ریشه این 
معضل و مشــکل را خشکانید؟ نگارنده این سطور در 
سال های گذشته به کرات در نوشته ها و یادداشت های 
خود به مشکلات این بخش پرداخته و زوایای مختلف 
آن را بر اســاس بررســی های میدانی و پیگیری های 
مجدانــه مورد نقد و بحث قرار داده اســت. در اینجا 
مایلم بدون بازتکرار مطالب پیش گفته، بر سه معضل 

و مشکل اصلی متمرکز شوم:
نخست: همان گونه که بیان شــد، در سال زراعی 
جاری میزان ســطح زیر کشــت چغندرقند در استان 
آذربایجان غربــی ۴۰هزار هکتار اســت که بر اســاس 
پیش بینی های صورت گرفته، دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن 
چغندرقند؛ یعنی تقریبا دوبرابر ظرفیت کارخانه های 
قند استان محصول تولید می شود. این میزان از سطح 
زیر کشــت و محصول تولیدی آن در حالی اســت که 
قرار بود بر اســاس مصوبات دســتگاه های ذی ربط، 
ســقف زیر کشت ۲۳ هزار هکتار باشــد. بر این اساس، 
۱۷ هزار هکتار بیش از میزان تعیین شده در مصوبات 
دولتــی، زمین های زراعی به زیر کشــت چغندر رفته 
اســت. افزایــش تقریبا دوبرابری ســطح زیر کشــت 
چغندر نسبت به میزان تعیین شده، حکایت از ناکامی 
دستگاه های مسئول در اجرای مصوبات دولتی دارد. 
درواقــع دســتگاه های اجرائــی و در رأس آن جهاد 
کشاورزی در زمینه اجرا و اعمال سیاست های تشویقی 
هیچ اقدام مؤثری انجام نداده اند. به عبارتی دیگر آنها 
باید با اعطای مشوق های مختلف، کشاورزان را ترغیب 
به انجام کشــت جایگزین می کردنــد یا اینکه در قبال 
مشــوق های مادی سطح زیرکشــت چغندر را تقلیل 
می دادند؛ اقدامی که باید انجام می گرفت، اما هیچ گاه 
در کانون توجه قرار نگرفت. این امر نشــانگر آن است 
که مسئولان و مجریان بخش کشاورزی هیچ اهتمامی 
به اجرای سیاست های استراتژیک کلان در زمینه تولید 
محصولات ندارند و بین آنچه در عمل انجام می دهند 
با آنچه در رســانه ها اعلام می کنند، تفاوت از زمین تا 

آسمان است.
دوم: چغندرقنــد ماننــد بســیاری از محصولات 
کشــاورزی به دلیل وجود سیاســت های نادرست در 
مرحله عرضه و فروش با بحران جدی مواجه است. 
نگاهی به تجربیات چند دهه اخیر نشــان می دهد که 
کشــاورزان همواره برای فروش این محصول مشکل 
داشــته اند. مشکل از آنجا ناشی می شود که طبق یک 
سازوکار نامناســب چغندرکاران در قالب قراردادهای 
ناعادلانه مجبور به فروش چغندر به کارخانجات قند 
هســتند. این کارخانجات، محصول تولیدی کشاورزان 
را در قالب قراردادهــای ناعادلانه دریافت می کنند و 
حق و حســاب کشــاورزان را هم به اختیار خود و در 
هر زمان که اراده کنند، پرداخت می کنند؛ به عنوان مثال 
کشــاورزان چغندرکار، مطالبات خــود بابت چغندر 
تولیدی سال گذشته را در اواخر مردادماه سال جاری 
دریافــت کرده اند؛ یعنی کشــاورز چغنــدرکار پس از 
گذشت یک سال هزینه کالای خود را دریافت می دارد. 
کارخانجات قند به هیچ وجه خــود را در قبال حقوق 
کشــاورزان مســئول نمی داننــد و قراردادهای خرید 
چغندر قند را هم به گونه ای تنظیم کرده اند که کشاورز 
توان هیچ گونه اعتراضی نداشــته باشــد. به عبارتی 
ایــن قراردادها چنــان یک طرفه و بــه دور از هرگونه 
ضوابط موجود قانونی درباره مبادله و فروش تنظیم 
شده اند که تمامی حقوق فروشنده پایمال شده و تنها 
حقوق خریدار مورد تأکید قرار گرفته است. نگاهی به 
قراردادهای مذکور نشــانگر آن است که تمامی بندها 
در راســتای منافــع کارخانجات قند تنظیم شــده اند؛ 
به عنوان نمونه در این قرارداد آمده اســت که کارخانه 
تنها ۴۵ تــن در هر هکتار را از چغندرکار دریافت کند، 
این در حالی اســت که میانگین عملکرد در هر هکتار 
نزدیک به ۸۰ تن چغندر قند بوده و عملکرد تا ۱۲۰ تن 

هم ثبت شده است. 
ادامه در صفحه ۱۵
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هدف گذاري بزرگ با شرکتي بحران زده محقق مي شود؟

خودکفایي توتون سیگار تا پایان برنامه ششم
دخانیات بعد از خصوصي سازي در دولت دهم، قلکي در خدمت صندوق بازنشستگي فولاد شد على آبادیان

محمد مســاعد: در جهانی که بیــش از یک  میلیارد 
نفر ســیگاری دارد و روزانه بیــش از ۱۵ میلیارد نخ 
سیگار فروخته می شــود، توتون ارزشی کمتر از طلا 
ندارد. حال تصور کنیــد در چنین وضعیتی، ایران در 
نیمه بالایی جدول کشــورهای مصرف کننده سیگار 
باشــد و به عبارت بهتــر بزرگ ترین مصرف کننده اش 
در خاورمیانه، آنچنان که ســالانه بیش از ۷۰ میلیارد 
نخ ســیگار در کشور به فروش برســد، پس عجیب 
نیســت که در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، 
خودکفایی در تولید توتــون برای مصرف داخلی در 
دستور کار قرار گرفته باشد؛ هدفی که از نظر بسیاری 
از کارشناسان چندان دست یافتنی به نظر نمی رسد. 

صنعت دخانیات ایران، نوزادی کهن سال
بیش از ۸۰ سال از تأســیس شرکت دخانیات ایران، 
اولیــن کارخانه صنایــع دخانی خاورمیانــه، می گذرد؛ 
شرکتی که یکی، دو دهه پس از تصویب قانون انحصار 
دولتی ســاخت و فروش اجناس دخانیه در سال ۱۲۹۴ 
شمســی با هدف تأمین نیاز داخلی کشور تأسیس شد، 
سال ها مهم ترین عرضه کننده سیگار داخلی و همچنین 
بزرگ ترین مشــتری توتون ایرانی بوده، اما حالا و بعد از 
گذشــت نزدیک به یک قرن فعالیــت همچون نوزادی 
نارس گرفتار مشــکلاتی عدیده است. شرکت دخانیات 
ایران صاحب کارخانجات متعددی در گوشه و کنار ایران 
اســت. کارخانجاتی مانند کارخانه جور و دسته بندی و 
تخمیر ســریع توتون و سیگارت ســازی قرق در اســتان 
گلستان، کارخانه سیگارت سازی خوی، کارخانه فراوری 
و بسته بندی تنباکوی اصفهان، کارخانه دوباره خشک کنی 
ســورک مازندران، کارخانجات سیگارت ســازی مرکز در 
تهران، چند کارخانه سیگارت ســازی در گیلان، کارخانه 
کارخانــه  و  اصفهــان  خمینی شــهر  سیگارت ســازی 
سیگارت ســازی ارومیه تنها بخشــی از مجموعه بزرگ 
شــرکت دخانیات ایران هســتند. مجموعــه بزرگی که 
برندهــای مختلف ســیگار ماننــد انواع بهمــن، زیکا، 
تیــر، کاســپین، ۳۰، ۵۷ و فروردین را تولیــد می کند و با 
شــرکت های بــزرگ بین المللی تولید ســیگار نیز تولید 
مشــترک دارد. شــرکت دخانیات ایران سال ها براساس 
قانون انحصار تولید توتون، تنها خریدار توتون تولیدشده 
به وسیله کشــاورزان ایرانی نیز بوده و همواره افزایش 
تولید توتون را در دســتور کار خود داشــته؛ اما نگاهی 
به آمار و ارقام تولید توتون در دهه های گذشــته نشــان 
می دهد عملا هیچ گاه افزایش تولید واقعی و معنادار به 

سمت خودکفایی توتون در ایران رخ نداده است. 
خصوصی سازی، آغاز بحران جدی دخانیات

تعویــض پیاپی مدیران و گاهــی به کارگیری مدیرانی 
بی تجربــه در صنعت دخانیــات، مخالفت های برخی از 
فعالان حوزه بهداشــت با تقویت صنعت دخانیات و نیز 
نبود برنامه ریــزی علمی و واقع گــرا از مهم ترین دلایلی 
است که کارشناسان برای توفیق نداشتن در رسیدن به این 
هدف ذکر می کنند؛ اما مشکلات شرکت دخانیات محدود 
به این اشــکالات رایج در صنعت ایران نیست. بسیاری از 
کارشناسان خصوصی سازی شرکت دخانیات در سال های 
پایانی دولت دهم را آغاز بحران جدی شــرکت دخانیات 
ایران در دهه اخیــر می دانند. آنجا که در آخرین ماه های 
دولت دهم و با تمسک به قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ۵۵ درصد از سهام این 
شــرکت بابت ردّ دیــون دولت به صندوق بازنشســتگی 
کارکنان صنایع فولاد به این صندوق واگذار شد. واگذاری 
شرکت دخانیات به صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع 
فولاد از همان ابتدا موافقان و مخالفانی جدی داشــت. 
بســیاری این واگذاری را نوعــی از این جیب به آن جیب 
کردن دولت می دانســتند و عــده ای دیگر ایــن اقدام را 
قدمــی مؤثر برای چابک ســازی صنعت دخانی کشــور 
ارزیابی می کردند. چالش های واگذاری شرکت دخانیات 
به صندوق بازنشســتگی فولاد به همین جا ختم نشــد. 
خیلــی زود اعمال قدرت حاصل از ســهام داری صندوق 
بازنشســتگی فولاد در تغییر مدیران شــرکت دخانیات با 
مخالفت کارشناسان و مدیران کهنه کار دخانیات روبه رو 
شــد. آنان حضور مدیــران تازه را که اغلب سررشــته ای 
از صنعــت دخانیــات نداشــتند، عاملــی بی ثبات کننده 
می پنداشــتند و معتقــد بودند نــگاه مدیــران صندوق 
بازنشســتگی فــولاد به شــرکت دخانیات نه به شــکل 
بنگاهی اقتصادی برای ســودآوری بلکه به شکل قُلکی 
برای حل مشــکلات صندوق اســت و در مقابل مدیران 
صندوق مدعی بودند که شرکت دخانیات با قیمتی بالاتر 
از قیمت واقعی به آنان واگذار شــده و سهم ۵۵ درصدی 
از شــرکت به آنان اجازه می دهد در نحــوه مدیریت آن 
اعمال نظر کنند. از طرفی پیش از آن نیز ۴۰ درصد ســهام 
شرکت دخانیات به سهام عدالت اختصاص یافته بود که 
گره ایجاد شده در مدیریت شرکت دخانیات را بیش ازپیش 
پیچیده می کرد. در چنین شرایطی کاهش درآمد شرکت 
دخانیات (یا شــاید کاهش سهم شرکت دخانیات از سود 
خود) مشــکلات دیگری را نیز در این شــرکت به وجود 
آورد. از مشــکلات مربوط به تأمیــن مواد اولیه و خطوط 
تولید تا کاهش شــدید پاداش کارکنــان و تأخیر در ارائه 
خدمات بیمه کارگران تنها بخشی از مشکلات تازه شرکت 
دخانیات بود که فرصت هرگونه برنامه ریزی برای رسیدن 
به هدف های بزرگ تر مانند افزایش تولید توتون داخلی با 
حمایت از کشاورز ایرانی را از ایشان می گرفت. بحران های 
شــرکت دخانیات در شــرایطی یکی پس از دیگری روی 
می داد کــه رقبای خارجی و قاچاقچیــان کاملا منظم و 
حساب شــده در حال رقابت برای به دســت آوردن سهم 

بزرگ تری از بازار سیگار ایران بودند. 
«سلاطین ژاپنی»، «شــرکای آمریکایی- انگلیسی» و 

«برادران قاچاقچی»
در شــرایطی کــه شــرکت دخانیــات ایــران درگیر 

اختلافات داخلی بر سر مدیریت و مخالفت های گسترده 
فعالان بهداشت با نوسازی خطوط تولید خود بود، این 
شــرکت های خارجــی و قاچاقچیــان کالا بودند که هر 
روز سهم خود را از بازار ســیگار ایران گسترده تر کردند. 
دو شــرکت بــزرگ خارجی صنعت دخانیــات در ایران 
شرکت تنباکوی ژاپن (JTI)، عرضه کننده برندهایی مانند 
 ،(BAT) وینستون و مگنا و شرکت بریتیش امریکن توباکو
عرضه کننــده برندهایی مانند کنت و پال مال هســتند. 
شرکت هایی که سهم عمده ای از فروش سیگار در کشور 
را با عرضه همین چند برند محدود اما محبوب تصاحب 
کرده اند. در این بین اقدامات و رایزنی هایی نیز برای تولید 
توتــون موردنیاز این شــرکت ها در ایران انجام شــد اما 
به نظر می رســد این اقدامات اغلب تنها در حد مذاکره 
باقی مانده یا ســهم بســیار ناچیــزی از توتون مصرفی 
این شرکت ها را شــامل می شود. در شرایطی که قیمت 
ســیگارهای تولیدی این دو شــرکت در ۱۰ سال گذشته 
تقریبا پنج برابر شده است (قیمت تک فروشی یک پاکت 
سیگار کنت و وینستون در سال ۱۳۸۶، به طور متوسط به 
ترتیب ۷۰۰ و هزار تومان و در سال ۱۳۹۶ به طور متوسط 
به ترتیب ســه هزارو ۵۰۰ و پنج هزار تومان بوده است) 
نبــود رقیب داخلی در این کلاس ســیگار باعث شــده 
همچنان حداقل نیمی از بازار سیگار کشور در اختیار این 
دو شــرکت خارجی باشد. این ســهم از بازار البته بدون 

احتساب سهم سیگار قاچاق از بازار سیگار ایران است. 
معجزه قاچاق

قاچاق ســیگار همواره کلیشــه ای ترین مثال قاچاق 
گســترده کالا در ایــران اســت و البتــه مهم ترین خطر 
اقتصاد دخانیات کشور. عاملی که هم دست وپای دولت 
بــرای افزایش مالیات بر ســیگار را به عنــوان راهکاری 
بــرای کاهش مصــرف می بندد (زیرا بــه اعتقاد اغلب 
کارشناسان منجر به رشــد بازار سیگار قاچاق می شود) 
و هم ضربه های مهلکی به تولید داخلی سیگار می زند. 
بــا همه اینهــا قاچاق ســیگار همچنان ادامــه دارد و 
مصرف کنندگان ســیگار با مراجعه به هر دست فروشی 
در بازار می توانند ده ها برند ســیگار را که تولید داخلی 
یــا واردات رســمی ندارند، تهیه کننــد. برندهایی مانند 
مارلبرو که اتفاقا از برندهای محبوب سیگاری های ایران 
است و تأمین نیاز مصرف کنندگانش با وجود ممنوعیت 
وارداتــش از معجزات قاچاقچیان در ایران محســوب 
می شــود. معجزه ای که محمــود احمدی نژاد در یکی 
از جنجالی ترین ســخنرانی های خــود در تیرماه ۱۳۹۰ 
در همایــش تخصصی راهبردهای نوین در پیشــگیری 
و مبــارزه بــا قاچــاق کالا و ارز، از آن با اصطــلاح بازار 
پرســود «برادران قاچاقچی» یاد کرد. در کنار همه اینها، 
شــرکت دخانیات ایران برای افزایش تولید خود با اتکا 
به توتون داخلی با مشــکل دیگری نیز روبه روست و آن 
استقبال نکردن کشــاورزان ایرانی از کاشت توتون است. 
اما چرا کشاورزان ایرانی میلی به کاشت توتون ندارند و 
بسیاری از زمین های پرورش توتون کشاورزان امروز برای 

تولید محصولات دیگری استفاده می شوند؟ 
بینوایان فراموش نمی کنند

قانون برنامه پنج ســاله ششم توســعه رقمی بین 
۴۰ تــا ۵۰  هــزار تن تولیــد توتون در ســال را به عنوان 
هدف در نظر گرفته اســت، رقمی کــه به گفته رئیس 
مرکــز برنامه ریزی و نظــارت بر دخانیات کشــور تنها 
۲۰ درصــد آن درحال حاضر محقق شــده و ۸۰ درصد 
توتون موردنیاز کشور از کشورهای آمریکای لاتین، قاره 
آفریقا و هندوستان وارد می شود. بسیاری از زمین های 
کاشــت توتون به ویژه در اســتان های شمالی کشور در 
دهه های گذشــته تغییــر کاربری یافتــه و به ویلاهای 
اقامتــی، باغ های صنوبر، جالیز یا شــالیزار برنج تبدیل 
شــده اســت. توتون کاران قدیمی که اغلــب توتون را 
به عنوان محصولی جانبی در کنار برنج تولید می کردند، 
امروز حاضر نیســتند به هیچ قیمتی کاشــت توتون را 
از ســر بگیرند و البته طرح های تشــویقی دندان گیری 
نیز در ســال های گذشــته به آنها پیشنهاد نشده است. 
کارشناســان چنــد عامل اساســی را در عــدم تمایل 
کشاورزان به تولید توتون مؤثر می دانند. اولین عامل این 
تمایل نداشتن به مشکلات ریزودرشت شرکت دخانیات 
ایران در ســال های گذشــته بازمی گردد. مشکلاتی که 
تأثیری مســتقیم در رفتار شــرکت بــا خرده مالکان در 
دهه های گذشــته داشــت و به نوعی باعث دلسردی 
کشــاورزان برای تولید این محصول اســتراتژیک شد. 
این در حالی بود که کشاورزان در ابتدا با سوبسیدهای 
خوبی که برای تولید این محصول در نظر گرفته شــده 
بود، با وجود همه مشــکلات و زحمــات تولید توتون 
با آغــوش باز تولیــد آن را پذیرفته بودند. بســیاری از 

توتون کاران گیلانی سال های طلایی را به یاد می آورند 
که با یک کارت ساده توتون کاری، انواع خدمات درمانی 
از ویزیت ساده پزشک عمومی تا سنگین ترین عمل های 
جراحی را به رایگان در بیمارســتان توتون کاران رشت 
که سهام دار عمده اش شــرکت دخانیات بود، دریافت 
می کردند. ســال هایی طلایی که البته به درازا نکشید 
و خیلــی زود عصر یخبندان تولید توتون آغاز شــد. در 
بســیاری از موارد و در سال های پیاپی، پول توتون های 
خریداری شده کشاورزان از سوي شرکت دخانیات بسیار 
دیرتر از موعــد به آنان پرداخت می شــد و از آنجا که 
تنها مشتری توتون ها نیز شــرکت دخانیات بود، عملا 
امکان هرگونه مقاومــت در برابر این بدقولی ها وجود 
نداشت. در اغلب موارد نیز قیمتی که شرکت دخانیات 
برای خرید توتون به کشاورزان پیشنهاد می کرد، پایین تر 
از رقمــی بود که کشــاورزان انتظار داشــتند و باز این 
توتون کاران بودند که مجبور به پذیرش شرایط شرکت 
می شدند، خدماتی مانند بیمه درمانی نیز به فراموشی 
سپرده شدند تا بالاخره توتون کاران یکی پس از دیگری 
عطای تولید توتون را به لقایش ببخشند و سراغ تولید 
محصولاتی بروند که رنج تولید کمتر و مشــتری دست 
به نقد داشــته باشد. خاطرات بد آن روزهای تلخ شاید 
امروز مهم ترین دلیلی است که کشاورزان را از بازگشت 

به عرصه تولید توتون باز می دارد. 

در جست وجوی زمان ازدست رفته
اینک اما به نظر می رسد فصل تازه ای در تولید توتون 
کشور آغاز شــده است. مشکلات شرکت دخانیات ایران 
هنوز پابرجاســت اما انحصار خرید توتون برداشته شده 
و حالا مشــتریان دیگری نیز برای خرید توتون باکیفیت 
ایرانی وجود دارند کــه آن را به قیمت خوبی در خارج 
از مرزهــا می فروشــند. از طرفی شــرکت دخانیات نیز 
قدم هــای تازه ای برای جبران اشــتباهات گذشــته اش 
برداشــته اســت و شــرایطی را مهیا کرده که می تواند 
کشــاورزان را برای آغاز دوباره تولید توتون وسوسه کند. 
کارشناســان جوانی نیز در استان های مختلف کشور در 
برنامه های ترویجی شرکت دخانیات شرکت می کنند تا 
کشــاورزان را به کاشــت توتون مجاب کنند. یکی از این 
کارشناســان در گفت وگو با «شرق» از اقداماتی می گوید 
که شــرکت دخانیات برای تشــویق کشــاورزان انجام 
می دهد. به گفته یاسر مهدوی، هر کشاورزی که تصمیم 
بگیرد برای تولید توتون اقدام کند، می تواند از شــرکت 
دخانیات نشــای رایگان دریافت کند و پس از سبزشدن 
برگ هــای توتون نیز دیگــر نیازی به فــراوری یا همان 
خشک کردن توتون ندارد و شــرکت دخانیات برگ سبز 
توتون کشاورزان را خود در گرمخانه های شرکت خشک 
می کند. دســتگاه های کاشت و برداشــت مکانیزه نیز با 
یک سوم قیمت واقعی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد 
تا زحمت کاشــت توتون را به مراتب از روش سنتی آن 
کمتر کند و به این ترتیب هر کشاورز می تواند در هر هکتار 
بین ۲۰ تا ۲۵  میلیون تومان سود خالص از کاشت توتون 
به دســت آورد. از طرفی با توجه به مشــکل کم آبی در 
کشــور، توتون به عنوان محصولی کشــاورزی که به آب 
بســیار کمی نیاز دارد و در اســتان های شــمالی امکان 
کاشت دیم آن نیز وجود دارد، می تواند بهترین جایگزین 
محصولات تولیدی فعلی کشاورزان باشد. مهدوی البته 
از بدگمانی های کشــاورزان قدیمی به کاشت پرزحمت 
توتــون با روش هــای ســنتی و خاطرات تلخ گذشــته 
می گوید اما امیدوارانه از نســل جدیدی صحبت می کند 
که می توانند طلســم افزایش تولید توتون در کشــور را 
بشــکنند. او که امیدوارانه با کمــک همکارانش تلاش 
می کند در شهرســتان خود صومعه سرا، کاشت توتون 
را احیا کند، رســیدن به اهداف برنامه ششــم توسعه را 
غیرممکن نمی بیند و خبر از افزایش تولید در سال های 
جاری و آینده می دهد. خبری که می تواند نشــانه ای از 

پایان عصر یخبندان تولید توتون ایران باشد. 


